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داسداستان



 عباس جهانگيريان   تصويرگر: ميثم موسوى

مامان نسرين كه از بازار آمد، هر دو پسرش جهانگير و عرفان به جان 
كيف و ساك افتادند و همه چيز را ريختند بيرون. داخل ساك و كيف 
همه چيز بود به جز اسباب بازى و خوراكى. جهانگير گفت: «براى ما 

چيزى نخريدى؟»
مامان نسرين گفت: «پول كم آوردم، فقط توانستم دو تا توپ برايتان 

بخرم.» و آن ها را نشان داد.
جهانگير لب ولوچه اش افتاد پايين.

- مثلاً اين توپه؟
- فعلاً نيست، بعداً كه با تلمبه باد كنى، مى شود توپ.

جهانگير، دو توپ باد نشده ى قرمز و سبز را توى دست هايش مچاله 
كرد و با اعتراض گفت: «با اين ها كه نمى شود فوتبال بازى كرد، اين ها 

بادكنكه!»
مامان نسرين به خانه ى به هم ريخته اشاره كرد و گفت: «اين قدر غر 
نزن بچه! يك بار هم بيا بگو دستت درد نكند مادر. مى بينى كه يك 

كوه كار ريخته سرم. اين ها بادكنك نيست، جديده...»
جهانگير آن ها را پرت كرد زمين و گفت: «نمى خواهم، نمى خواهم.»

مامان نسرين رفت تو آشپزخانه و ناليد: «مى خواهى بخواه، نمى خواهى 
نخواه. آدم هميشه كه پول براى خريد همه چيز ندارد، به برادرت نگاه 
كن! چيزى بياورى مى گويد دستت درد نكند، نياورى مى گويد خسته 

نباشى. دو سال هم از تو كوچك تر است.»
جهانگير گفت: «خب اين ها را مى دادى توپ پلاستيكى مى خريدى، 

مگه ما نى نى هستيم كه بادكنك خريدى؟»
مامان نســرين گفت: «آقايى كه اين ها را فروخت گفت، هم توپ 

واليبال است، هم بسكتبال و هم فوتبال.»
جهانگير موذيانه پوزخندى زد و گفت: «كلك  زده، اين توپ واترپلو 
اســت! ما اينجا آب درست وحسابى نداريم دســت و صورتمان را 

بشوريم، چه برسد به اينكه واترپلو بازى كنيم!»
مامان نسرين كه به شك افتاده بود، گفت: «حالا بگذار بادبزنيم ببينيم 

چى مى شه.»
جهانگير توپ ســبز را از دســت عرفان قاپيد و توپ قرمز را به زور 
گذاشت توى دســتش، ولى زود پشيمان شد و دوباره سبز را داد به 

عرفان. 
مامان نســرين طاقت نياورد و تشــر زد: «چيــكار مى كنى؟ توپ، 
توپ اســت، سبز و قرمز ندارد. باد كه كرديم تصميم بگير كدام را 

مى خواهى.»
مامان نسرين تلمبه را آورد. جهانگير توپ قرمز را گرفت جلو و گفت: 

«اوّل مال من را باد بزن.»
مامان نسرين باحوصله شروع كرد به باد كردن توپ. كم كم رنگ هاى 

مختلف توپ ظاهر شدند. هر گوشه يه رنگى بود.
توپ ها كه باد شــدند، جهانگير دوباره آن ها را عوض كرد، امّا وقتى 
احساس كرد توپ قرمز بزرگ تر است، سبز را داد و قرمز را گرفت! 
عرفان با خوشحالى روى توپ سبز دست كشيد، توپ را بغل گرفت 
و به حياط رفت تا با بچه هاى همســايه بازى كند. جهانگير به حياط 

نرفت. چانه اش را چسباند به توپ و نشست كنج هال خانه.
جهانگير با دلخورى گفت: «به توپ من كم باد زدى!»

 مامان نســرين غريد: «به هر دو تا توپ به اندازه  باد زدم، دست از 
سرم بردار، خسته ام كردى! من از كجا بفهمم چقدر بايد باد بزنم كه 
توپ تو بزرگ تر بشود؟ تو مى خواهى بازى كنى حالا بزرگ تر نباشد 

چى مى شود؟»
- ولى توپ من بااايد بزرررگ تر باااشد!

مامان نســرين عصبى و كلافــه داد زد: «بس كن بچه! آخر چرا تو 
براى هرچى اين قــدر حرص مى زنى؟ چرا فقط خودت را مى بينى؟ 
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مامان بزرگ و خاله، خيلى تو را لوس كرده اند. هر چى خواستى برايت 
تهيه كردند. همه اش هم مى گويى من من... خسته شدم از من هايت.»

جهانگير انگار از اين گوش مى گرفت و از آن گوش مى داد بيرون!
- خواهش مى كنم مامانى، فقط دو تا پيس ديگر!

مامان از سر ناچارى چند بار ديگر پدال تلمبه را كوبيد و توپ بيشتر 
باد شد. جهانگير گفت: «باد بزن، بازم بيش تر باد بزن...»

مامان گفت: «بسه ديگه! از خر شيطان بيا پايين بچه! دست بردار از 
سرم. برو حيات تا من هم به كارهايم برسم، مى بينى كه چقدر كار 

ريخته سرم!»
جهانگير نگاهش به انبوه كارهاى انجام نشــده ى وســط پذيرايى و 

آشپزخانه افتاد.

صداى شــادى عرفان و بچه هاى همســايه از حياط شنيده مى شد: 
«شوت كن عرفان! بزن عرفان! يك گل ديگه بزن... گلللللللللل!»

جهانگير توى درگاهى آشــپزخانه با دماغ كج و لب ولوچه آويزان 
نشسته و به توپش خيره شده بود. مامان نسرين زيرچشمى نگاهش 
مى كرد و حرص مى خورد. جهانگير كه احساس كرد مادرش حاضر 
نيســت بيش تر از اين به توپ باد بزند، خودش دســت به كار شد. 
سوزنى تلمبه را در جاى مخصوص روى توپ قرار داد، پا روى پدال 
تلمبه گذاشت و شروع كرد به باد زدن، پيس، پيس، پيس... امّا هر چى 
مى گذشت توپ كوچك تر مى شد! صداى اعتراضش بلند شد: «ببين 

مامانى هرچى باد مى زنم، كوچك تر مى شود!»
مامان نســرين طاقت نياورد، از كارش تو آشپزخانه دست كشيد و 
آمد سراغ جهانگير: «خب معلومه كه كم مى شود! تو سوزنى تلمبه را 
برعكس زدى به توپ! بده به من ببينم.» مامان سوزن تلمبه را جابه جا 
كرد. پايش را روى پدال تلمبه گذاشت و باد انداخت به جان توپ! 

«پيس پيس پيس... بسه؟»
- نه مامانى بازم بزن. توپ من بايد از همه بزرگ تر باشد!

- اين هم يكى ديگه كافى است؟
- نه بزن. گفتم كه مى خواهم توپم...

جهانگيــر از پنجره نگاهى به حياط انداخت تا اندازه توپ عرفان را 
ببيند. نگاهى به حيات داشت و نگاهى به توپش. بايد توپش بزرگ تر 
از توپ عرفان به چشــم مى آمد. اندازه ى توپ جهان بخش را توى 
دست هايش مجسم مى كرد و از مامان نسرين مى خواست 
بازم باد بزند: «بزن، بزن آها يه پيس ديگه، نه دو پيس 

ديگه...»
مامان كلافه شده بود. حوصله سروكله زدن نداشت. 
مى دانست فايده اى ندارد. پايش را از پدال برنداشت 
و ادامه داد. جهانگير هم نگفت كافى است. مامان 
نسرين آن قدر پا كوبيد تا صداى گوش خراشى در 
هوا طنين انداخت و تكه هاى توپ در اطراف پراكنده 

شد!
جهانگير، زانو زد و خيره شد به تكه هاى رنگى توپ 
كه هركدامش به گوشــه اى افتاده بودند. عرفان 
و دوســتانش حياط خانه را روى سرشان گذاشته 
بودند: «پاس... پاس خوبه، خوبه، گلللللللللل، عرفان 

متشكريم، عرفان متشكريم...»
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